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چکیده

عکس به  عنوان زیرمجموعه ای از نشانه های تصویری و زبان نوشتاری نیز به عنوان بخشی از سیستم نشانه ای، در یک نظام مشترک 
قرار می گیرند که وجه اشتراکشان "نشانه" بودن آن هاست. ترجمه بینانشانه ای به عنوان گردش معنا بین نظام های مختلف روشی 
ارتباطی بین منابع نشانه شناختی، از جمله زبان و تصویر است. مقاله پیش رو  نیز با استفاده از آموزه های بینانشانه ای، عکاسی را از 
منظر صورت و فرم، مضمون و ارتباط فرامتنی با تاریخ و فرهنگ، مورد تحلیل و بررسی قرار داده و روابط میان نشانه های نوشتاری 
و تصویری درون اثر را به صورت درون متنی و فرامتنی مورد کاوش قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیلی زبان شناسانه از 
دیدگاه بینانشانه ای در عکاسی، و تعمیم قواعد و ساختارهای حاکم در نشانه ی زبانی بر نشانه های تصویری، برای دست یافتن به تحلیلی 
جامع است. در این رویکرد جهت تحلیل بیانشانه ای عکاسی شاخصه هایی طرح می شود و در ادامه با به کارگیری این شاخصه ها یکی 
از عکسهای کتاب نگاهی به عکس ها اثر جان سارکوفسکی به روش توصیفی-تحلیلی، مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت "روش 
بینانشانه ای" به عنوان یک روش بررسی قابل اتکا در زمینه ی تحلیل بین نظام های مختلف معرفی می شود که با بررسی همزمان تصویر، 

متون و سایر زمینه های جانبی، مخاطب را در فهم همه جانبه ی عکس ها یاری می دهد.
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مقدمه
و  مطالعاتی  بودن جامعه ی  دلیل گسترده  به  بین رشته ای  مطالعات 
همین طور ارتباطی که بین علوم مختلف برای تحقق یک هدف واحد 
برقرار می کند جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. نتیجه ی حاصل از این نوع 
مطالعه به نسبت بررسی تک بعدی آن از اعتبار بیشتری برخوردار بوده 
و به اصطلاح ارزش ارجاع دهیِ بالاتری دارد، چرا که ماحصل بررسی 
جنبه های مختلف یک اثر: اثبات و یا رد یک رویکرد، کسب اطلاعات 
عمیق و دقیق از موضوع موردمطالعه و حتی در مواردی کسب اطمینان از 
نتیجه ی حاصل از مطالعات تک بعدی آن است. به همین دلیل این پژوهش 
بر آن است که در راستای ارائه ی تحلیل جامعی از تصویری منتخب از 
کتاب نگاهی به عکس ها، با مطالعه ی همزمان متن نوشتاری در کنار متن 
تصویری به خوانش متنی دقیقی دست یابد. هدف مقاله پیش رو، ارائه ی 
عملیِ تحلیلی بینانشانه ای با تعیین شاخصه هایی است که به کارگیری 
آن ها روند نقد و تحلیل عکس را منطقی و موثر می سازد. اما سوال آن 
است که کدام ویژگی ها یا شاخص ها می تواند اصولًا روند نقد و تحلیل 
عکس را بینانشانه ای نماید؟ و اصولًا در روش بینانشانه ایِ تحلیل عکس ها، 
ارتباطات درون متنی و برون متنی عکس چگونه بررسی شده و در ایجاد 
معنای کامل تر دخالت می کنند؟ این نوع ترجمه در سال های اخیر به عنوان 
نظامی برای گذر از نشانه های مختلف شناخته شده است. از آن جا که 
مطالعه در باب علم نشانه شناسی سال هاست که مورد توجه بسیاری از 
پژوهشگران قرار گرفته است، بررسی موضوعاتی که در زیر مجموعه ی 
این فضای مطالعاتی قرار می گیرند از جایگاه ویژه ای برخوردارند. کتاب 
نگاهی به عکس ها نوشته ی جان سارکوفسکی1 علاوه بر دلایلی که در 
متن مقاله به تفصیل آن پرداخته شده  است، به دلیل قرارگیری متن و عکس 
در جایگاه مشترک و امکان مطالعه ی همزمان بین این دو نظام برای 
ارائه تحلیلی با رویکرد بینانشانه ای، به عنوان جامعه ی موردمطالعه ی این 
پژوهش انتخاب شده است. این مقاله پس از معرفی اجمالی موضوع مورد 
پژوهش و همین طور اهداف مطالعه آن، با بررسی دقیق سیستم بینانشانه ای 
و دیگر اصطلاحات کاربردی به کاررفته در آن، به شرح و تفصیل آن ها 
در قالب پیشینه ی مطالعاتی می پردازد، سپس با بررسی وجه کاربردی 
ترجمه ی بینانشانه ای و دلایل انتخاب کتاب نگاهی به عکس ها، میزان 
اهمیت آن به عنوان نمونه ی پژوهشی مطرح شده و شاخصه هایی برای 
"تحلیل بینانشانه ای در عکاسی" ارائه می شود. در نهایت، با استفاده از 
شاخصه های معرفی شده، به تحلیل عکسی از کتاب نگاهی به عکس ها با 

اتکا به متن سارکوفسکی پرداخته می شود.

روش پژوهش
همان طور که اشاره شد اساس نگارش این مقاله استفاده از نظریه 
بینانشانه ای است. به کارگیری روش بینانشانه ای در مسیر این پژوهش بر 
روی نظام های زبانی و تصویری استوار است که با کارکرد همزمان و 
سیال بین متن و عکس مشخصه هایی  بینامتنی در تحلیل ارائه می دهد. از 
آنجا که متفاوت و متغیر بودن سبک عکس های انتخابی برای دستیابی به 
تحلیلی همه جانبه مطرح است، تصویری از کتاب نگاهی به عکس ها به 

عنوان نمونه تحلیلی انتخاب شده است. چرا که این کتاب دربرگیرنده ی 
انواع مختلفی از عکس ها در دسته بندی مختلف سبکی است و به نوعی 
کلکسیونی از عکس های تاریخ عکاسی مدرن محسوب می شود. بنابراین 
این پژوهش با ارائه ی شاخصه های نشانه شناختی در هر دو متن نوشتاری 
و تصویری، در تلاش است تا در مسیر ارائه تحلیلی بینانشانه ای از تصاویر 

عکاسانه گام بردارد.

پیشینه پژوهش
پیشینه ی مطالعاتی روش بینانشانه ای در متون مختلف هنری از نظر 
به لحاظ  اما در طی همین مدت محدود  ندارد؛  زمانی سابقه  چندانی 
محتوایی توانسته اعتبار بالایی در بین روش های مطالعاتی کاربردی به 
است که تلاش کرده اند  پژوهشگرانی  را مرهون  آن  آورد که  دست 
در مسیر این نوع مطالعات بینارشته ای گام بردارند. کی ال اوهالوران2 
در مقاله بافت بین نشانه ای، تجزیه وتحلیل ابزارهای منسجم بین زبان و 
تصاویر3 )2009( تحقیقاتی در مورد گفتمان چندوجهی ماهیت روابط 
معنایی بین منابع مختلف نشانه شناختی انجام داده است که در آن بافت 
بینانشانه ای را به عنوان ویژگی حیاتی متون چندوجهی منسجم پیشنهاد 
می کند. به طور مشابه کوبیلای آکتولوم4 در مقاله ای با عنوان ترجمه 
بینانشانه ای چیست5 ))2017، به معنای ترجمه بینانشانه ای در چارچوب 
بینامتنیت با ارجاع به عمل »اکفراسیس« می پردازد. وی در نهایت به این 
نتیجه می رسد که ترجمه بینانشانه ای ابزارهایی برای تحلیل متون ادبی، 
از منظری میان رشته ای فراهم می کند. پایان نامه  مهسان نوروزافجه نیز با 
عنوان بررسی ترجمه بینانشانه ای از عکس به متن در کتاب بحر مکتوب6 
اثر مارگریت دوراس7 و عکس های هلن بامبرژر8 )1395(، به نتیجه ی 
مشابه دست می یابد و نشان داده می شود که چگونه یک متن در یک 
بافت خاص جای می گیرد و در این بافت، معنایی قطعی می یابد. در نهایت 
جایگاه ترجمه را در متون چندوجهی به نمایش می گذارد. لازم به ذکر 
است که لزوم استفاده از ترجمه بینانشانه ای در زمینه های کاربردی دیگری 
نیز بررسی شده است. مانند بررسی اهمیت ارتباط و ترجمه بینانشانه ای در 
طراحی جلد کتاب ها که روش تحقیق احسان کیانی خواه در مقاله ای با 
عنوان نگاهی به ترجمه بینانشانه ای... )1392( است که علاوه بر نگاهی 
تازه به بحث ترجمه بینانشانه ای، از رویکرد بینارشته ای نیز بهره می برد 
تا در جهت رسیدن به هدف خود مفاهیم و تعاریفی را از نشانه شناسی 
وام بگیرد و یا حتی کارکرد این روش پژوهش در ترجمه بینانشانه ای 
رمان به فیلم که بتول نجفی و فرزان سجودی در مقاله ای با عنوان بررسی 
ترجمه بینانشانه ای رمان به فیلم بر اساس فیلم شازده احتجاب )1390(، به 
بررسی دو نظام نشانه ای زبان و سینما پرداخته اند. تفاوتی که این پژوهش 
با پژوهش های پیشین خود دارد در نوع مطالعات آن است که بین دو نظام 
نشانه ای زبان و عکس کار می کند تا نوع دیگری از تحلیل بینانشانه ای را 
به نتایج پیشین خود بیافزاید. امید است که این روش پژوهش در مسیر 
مطالعات نظام های مختلف دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند 

رویکردی همه جانبه را برای تحلیل بینانشانه ای ارائه دهد.
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مبانی نظری پژوهش
وظیفه اصلی نشانه شناسی فهم جزئیات و حقایق یک موضوع )یا به 
عبارت دقیق تر »ابژه« ها(، یا همان تصاویر معنادار است. نشانه شناسی علاوه 
بر تبیین تفاوت های معنایی نشانه های تصویری از سایر نشانه ها، به بررسی 
زمینه ی نشانه های تصویری در محدوده ی معنابخشی به سایر زمینه ها 
می پردازد. )Sonesson,2004( در همین راستا، کریستین متز9 نوشته 
است: »کار نشانه شناسیک فقط می تواند آغاز گاهی فراتر از قیاس داشته 
باشد. رمزگانی وجود دارند که چیزهایی به تصویر می افزایند و رمزگانی 
وجود دارند که در تصویر حل می شوند.« )Metz,1970( این گفته ی متز 
به این معنی است که از منظر نشانه شناسی، نشانه ها در تعامل با یکدیگر 
قرار گرفته و معناآفرینی می کنند. شاید یکی از تعاریف کلیدی که بتوان 
از نشانه ها ارائه داد، این است که بنا بر لفظ لاتین کلمه بگوییم »نشانه 
همان چیزی است که جای چیز دیگر می نشیند« )Peirce,2004(، این 
جمله به این معناست که ما با فرض نشانه بودن یک چیز، باید رابطه ی 
آن را با دیگر نشانه ها قطعی بدانیم. عکاسی نیز به عنوان زیرمجموعه ای از 
نشانه های بصری، در باز تعریف علم نشانه شناسی قرار می گیرد؛ بنابراین 
نظریه ی متز به عکاسی نیز قابل تعمیم است و می توان به این مهم دست یافت 
که: »عناصر هر عکس نیز، نشانه هایی منزوی نیستند، بلکه در کنار سایر 
با آنها دارد، معناآفرینی می کنند«  یا چالشی که  نشانه ها و در تعامل 
)مهدی زاده، 1395(. گرچه »هدف اصلی نشانه شناسی، تبیین سازوکار 
تولید معنا در متون مختلف است« )Giroux,2004(. در نتیجه می توان 
گفت »تحلیل و خوانش عکس ها از طریق ابزارهای تحلیلی نشانه شناسی، 
جنبه های متعدد آشکار و پنهان مضمونی، مفهومی، زیبایی شناسی و هنری 
عکس ها نیز تا حد زیادی آشکار می شود« )مهدی زاده، 1395( .عکاسی 
به گونه ای عمل می کند که با استفاده از تولید علائم و نشانه ها، توهمی از 
دیدار صحنه ای در دنیای تجربی را در ذهن ایجاد کند. عکاسی مجموعه ی 
کنش ها از دید گفته پرداز تا لحظه ی ثبت شدن عکس را شامل می شود، 
در واقع عکاس امکان چینش عناصر مختلف را در یک قاب خالی ندارد. 
بلکه به عنوان هنرمندی نشانه ساز نوع قاب خود را انتخاب کرده و با 
انتخاب یا سامان دهی جزئیات درون قاب متن )عکس( نهایی را تشکیل 
می دهد. موارد ذکر شده در مورد معنای عکس نیز صادق است چرا که 
معنا و مفهوم نهایی عکس بر اساس چگونگی کنار هم قرارگیری عناصر 
مختلف به دست می آید. »این حکم نشانه شناسی که نشانه ها به تنهایی 
معنایی ندارند و از تقابل با سایر نشانه ها معنا می یابند در مورد عکس نیز 
جاری است« )همانجا( همان گونه که کلمات در هر بیت شعر معنای 
متفاوتی به خود می گیرد، در عکس نیز هر واحد و عنصری در ارتباط با 
سایر عناصر معنا می یابد. با این استدلال می توان برخی از ترفندها و قواعد 
نشانه شناسی را که برای خوانش متون استفاده می شود در مورد خوانش 
عکس نیز به کار برد. بنا به دیدگاه کریستوا10 متون در دو محور مختلف 
قابل بررسی است: محور افقی که رابط بین خالق و مخاطب است و محور 
عمودی که رابط بین متون مختلف است )Chandler,2008(. پس دراین 
 رابطه همان طور که روابط و نشانه های درون عکس در خوانش نهایی 

عکس تأثیر گذارند، روابط این عناصر و نشانه ها با سایر متون و عکس ها 
نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که از رمزگشایی و تولید معنا 
در عکس سخن به میان می آید، موضوع کمی پیچیده تر است؛ چرا که 
»عکاسی، رسانه ای رمزگذاری شده است و به شکل همانگویانه واقعیتی 
را که به آن ارجاع می یابد، بازتولید نمی کند« )Sonesson, 2012(. و 
در این جا اهمیت نشانه شناسی عکس بیش ازپیش نمایان می شود. عکس 
علاوه بر خصلت بازنمایی، از قابلیت بیانگرانه نیز برخوردار است. از آن 
جا که زمانی که هر چیزی، غیر از آن چه که به ذات خود وجود دارد 
عمل کند، می تواند نشانه باشد. پس می توان عکس را هم به مثابه متنی 
نشانه ای نامید که دلالت های متعددی را در معرض تفسیر و تأویل و فهم 

مخاطب قرار می دهد )عمادالدین، 1398(.

بینامتنیت درون نشانه ای و بینانشانه ای
بینامتنیت اصطلاحی بود که نخستین بار در اواسط دهه شصت در 
آثار ژولیا کریستوا در زبان فرانسه مطرح شد. همان طور که بی یاری 
اندیشه ها نمی توان اندیشید و بی اشاره به دیگر نوشته ها نمی توان نوشت و 
همین طور هیچ متنی نیست که تنها یک خوانش یگانه داشته باشد. فهم و 
پذیرش این گزاره ها به معنی به رسمیت شناختن مفهومی است که امروزه 
آن را »بینامتنیت« می خوانیم )یزدانجو، 1380(. ما در خواندن یک اثر 
ادبی به دنبال معنایی هستیم که در اثر گنجانده شده است. متون ادبی از 
معنایی برخوردارند که خوانندگان آن را از محتوای اثر برداشت می کنند. 
این فرایند اخذ معنا را خوانش یا تاویل می گویند. امروزه نظریه پردازان 
متون مختلف را فاقد معنای مستقل به خود می دانند و آن را متشکل از 
همان چیزی می دانند که پیش تر بینامتنیت نامیده شد. نظریه پردازان ادعا 
دارند که کار خوانش یک اثر به سمت شبکه ای از روابط متنی پیش 
می رود که فهم و درک آن متن در واقع ردیابی همین روابط است؛ بنابراین 
 Allen,( کار خوانش، به صورت روندی از حرکت میان متون در می آید
2001(. گونه ی دیگر نسبت بینامتنی، ارتباط دو متن در دو نظام نشانه 

شناسیک مختلف را شامل می شود )احمدی، 1327(. با اتکا به این نتیجه 
و بنابر توضیحات پیشین، می توان اثبات کرد پرده های نقاشی و تصاویر 
عکاسی هرگز رها از نسبت بینامتنی نبوده اند. البته در عکاسی نسبت به 
سایر زمینه ها، یافتن نسبت بینامتنی کار دشواری است. از این رو نسبت 
بینامتنی در عکس ها به قدری از طریق جنبه های مختلف گسترش می باید 
که حتی اگر آن را برای ما ناممکن نسازد، از دشوارترین جستارهای 

نشانه شناسی دیداری است. )همان(
روابط  در  موجود  سیستم های  که  است  این  در  قابل توجه  نکته ی 
بینامتنی، همیشه از یک نظام نشانه ای منحصر بفرد استفاده نمی کند، 
بلکه ممکن است به طور هم زمان از چندین نظام نشانه ای استفاده کرده 
و ماهیتی چند نظامی داشته باشد. همان طور که کریستوا اشاره می کند: 
»اصطلاح بینامتنیت برجا گشت و انتقال از یک )یا چندین( نظام نشانه ها 
 .)Kristeva,2013( »نظام نشانه ای دیگر دلالت دارد )به یک )یا چندین
از سیستم های نشانه ای مختلف را شامل می شود،  این روابط که گذر 
بیناگفتمانی درعین حال  یا  بینامتنی  تا ماهیت روابط  »موجب می شود 
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بینانشانه ای نیز باشد« )نامورمطلق، 1388(. از این دیدگاه می توان نتیجه 
گرفت، روابط بینامتنی دو گونه ی درون نشانه ای و بینانشانه ای را شامل 
می شوند. هنگامی که دو متن موردمطالعه هر دو از یک نظامی واحد 
مانند کلامی یا تصویری باشند، در این صورت رابطه ی بینامتنیت آن ها، 
درون نشانه ایست. )مثلًا تأثیر گلستان سعدی بر بهارستان جامی که هر 
دو به نظام کلامی تعلق دارند( اما زمانی که در حال مطالعه دو نظام از 
سیستم های نشانه ای مختلف هستیم، بحث »بینامتنیت بینانشانه ای« مطرح 
می شود. )مانند رابطه ی بینامتنیت یک عکس و یک متن نوشتاری یا به 
طور مشابه، اقتباس سینمایی از ادبیات و ادبیات از نقاشی و نمایش از 
شعر )همان( اصطلاح بینانشانه ای برای اولین بار توسط رومن یاکوبسن11 
به کار گرفته شد، وی در مقاله »در باب جنبه های زبان شناسی ترجمه« 
که در سال 1959 چاپ شد، سه گونه ترجمه را از هم متمایز می سازد. 
در این مقاله او انواع ترجمه را شامل »ترجمه بین زبانی«، »درون زبانی« و 
»ترجمه بینانشانه ای« می داند. وی با بهره گیری از چارچوبی نشانه شناختی 
»ترجمه بین زبانی« را »تفسیر نشانه های کلامی با استفاده از زبانی دیگر« 
»ترجمه  تعریف  در  یاکوبسن  می کند.  تعریف   )Jakobson, 1959(
درون زبانی« عنوان می کند که این نوع ترجمه، تفسیر نشانه های کلامی 
به   )Venuti, 2004(. است  زبان  همان  نشانه های  سایر  از  استفاده  با 
با  مبدأ  متن  ساده تر کردن  معنای  به  ترجمه  نوع  این  ساده تر،  عبارت 
بهره گیری از نشانه های همان زبان است. در نوع سوم، ترجمه یا همان 
»ترجمه بین نشانه ای« ترجمه تبدیل یک نشانه به نشانه ی دیگر است 
و یاکوبسن آن را به تفسیر نشانه های کلامی با بهره گیری از نظام های 
 »transmutation« نشانه ای غیرکلامی توصیف می کند و از اصطلاح
در اشاره به آن بهره می گیرد )رسول پور، 1359(. در مقاله یاکوبسن فقط 
در بخش کوچکی به طور جانبی به فرایند ترجمه میان دو نظام نشانه ای 
توجه شد و به همین مناسبت، سال ها بعد در مجموعه دیگری با ماهیت 
بینارشته ای با عنوان زبان و ادبیات جای گرفت. همانند سوسور12 که 
به عنوان پیش گام در دانش نشانه شناسی معرفی می شود و این لقب را بیشتر 
مرهون مباحث کوتاهی است که در حد پیش بینی یک علم مطرح کرده، 
یاکوبسن نیز به عنوان کسی که بنیان گذار نظریه ترجمه بینانشانه ای است، 
بیشتر در حد ایده آغازین و پیش بینی آن را مطرح کرده است و پخته ترین 
صورت این نظریه را لوتمان13 در سال 1984 در رساله خود منتشر کرده 
است. لازم به ذکر است که نظر یاکوبسن در باب ترجمه اگرچه بیشتر 
به نظر می رسد که صرفاً یک تقسیم بندی باشد؛ اما باتوجه به زمان ارائه 
آن یعنی سال 1959 که در مطالعات ترجمه تنها نوع اول ترجمه در 
مرکز توجه بود؛ می تواند دیدگاهی جدید محسوب شود. تقسیم بندی وی 
زمینه ایجاد تحولی در این زمینه شده به گونه ای بعد از وی متفکرانی چون 
الکساندر لوودسکانف14 و اومبرتواکو15 و... به گسترش این مفاهیم ادامه 
دادند )قهرمانی، 1393(. امروزه، تعریف یاکوبسون )1959( از ترجمه 
در  ترجمه هایی  شامل  که  است  یافته  گسترش  به گونه ای  بینانشانه ای 
منابع نشانه شناختی غیر زبانی می شود. باتوجه به گسترش اشکال مختلف 
ترجمه و متون چندوجهی ترجمه بینانشانه ای، یعنی تبدیل ثابت نشانه ها 
به نشانه های دیگر، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. همان طور که اکو 

بیان می دارد: »فرهنگ پیوسته نشانه ها را به نشانه های دیگر، و تعاریف 
را به تعاریف دیگر، کلمات را به نمادها، نمادها را به نشانه های ظاهری، 
نشانه های ظاهری را به تعاریف جدید، تعاریف جدید را به کارکردهای 
گزاره ای، کارکردهای گزاره ای را به جملات تمثیلی و... تبدیل می کند. 
به این ترتیب »به اعضای خود زنجیره ای متصل از واحدهای فرهنگی را 
پیشنهاد می کند که واحدهای فرهنگی دیگر را تشکیل می دهند و در 
نتیجه آنها را ترجمه و توضیح می دهند« )Eco, 1979(. به صورت منظم 
در این راستا، ترجمه بینانشانه ای، یعنی تبدیل ثابت نشانه ها به نشانه های 
به  نیز  عکس  و  می دهد  تشکیل  را  فرهنگی  ارتباطات  اساس  دیگر، 
عنوانیک نظام نشانه ای قابلیت ترجمه به نشانه های دیگر یا به عبارت 

کلی ترجمه بینانشانه ای را دارد.

نوشتار، عکس و دیدگاه های بینانشانه ای:
مهم ترین عامل مشترک بین متن و عکس که به آن اشاره شد ویژگی 
نشانه ای این دو نظام است، این دو نظام به عنوان عامل تکمیل کننده برای 
هم به کار می روند و برای دستیابی به یک متن منسجم، حضور نوشتار و 
عکس به یک اندازه مهم و ضروری تلقی می شود، اختراع عکاسی هیچ گاه 
جهت واژگون کردن ارکان نوشتار سنتی نبوده. واژه ی »فتوگرافی )یا همان 
نگارش با نور(«، بیش از اصطلاحات دیگر به کار رفته در عکاسی مانند 
»نقاشی خورشیدی« یا »تصویر نوری« به سنت چاپ و انتشار عکس اشاره 
دارد. )این اصطلاحات توسط جان اف. دابلیو، هرشل16 ، در ارتباط با 
»لیتوگرافی« و »چالکوگرافی« مطرح شده است.( از طرفی پیشنهاد اولیه 
تالبوت17 یعنی اسکیوگرافی )طراحی یا نگارش با سایه( نیز نشان دهنده 
نسبت اختراع عکاسی با فرهنگ نگارش است.)Brune, 2004( در اوایل 
اختراع عکس، یکی از کاربردهای عکاسی کپی نگاری اسناد نوشته شده بود 
)مانند لیتوگرافی های نی ئپس18 ( یا دست نوشته هایی که تالبوت با استفاده 
از نخستین تکنیک های اختراع شده در عکاسی ثبت کرده است. یک 
تاریخ نگار برای مطالعه در باب آغاز عکاسی، تحقیقاتش نتیجه بخش نیست 
و برای عکس های خارج از زمینه نوشتار، هم زمان در متون نوشتاری نیز 
کاوش می کند. از طرفی حجم متون منتشر شده نسبت به عکس ها دلالت بر 
جایگاه ثانویه عکاسی در سال های اولیه پیدایش عکس را دارد. )همان( امیل 
بنونیست19 نوشته است که زبان تنها نظام نشانه شناسیکی است که می تواند 
نظام های نشانه ای دیگر را تفسیر کند )احمدی، 1386(. با وجود اینکه 
فردینان دو سوسور در دوره ی زبان شناسی عمومی به شکل مستقیم به  عکس 
و عکاسی اشاره ای نکرده است، اما موضوعیت اصلی کار او رابطه ی زبان 
و نشانه است و بنا به توضیحات پیشین که عکس به عنوان نشانه دیداری 
شناخته شده می توان عکس را جایگزین تعاریف نشانه شناختی کرده و به 
ارتباط میان آنها پی برد. در نزد سوسور، آنچه بیش از هر چیزی اهمیت 
دارد جایگاه نشانه در نظام کلی تر زبان است یا به عبارتی دیگر بنا به 
تعریف وی زبان نظامی کلی از ارتباط میان نشانه هاست. افزون بر اینکه، 
خود زبان نیز ماهیتاً یک نظام تماماً نمادین است که بنا بر یک توافق 
جمعی به وجود آمده؛ با جایگذاری عکس در نظام نشانه شناختی به این 
نتیجه دست میابیم که کلیت یک تصویر عکاسی مجموعه ای از علائم 
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بصری است که تفکیک آن ممکن نیست )مقیم نژاد، 1397(. همان طور 
که به طور مشابه احمدی در مقایسه عکس با زبان به این نکته اشاره 
می کند که نمی توان عکس را با واج ها، یا حتی واژگان مقایسه کرد، بلکه 
هر عکس در حکم یک جمله، یا به زعم اکو در ساختار غایب »یک واحد 
معنایی هم تراز با پاره گفتار است« )Eco, 1998( همچنین، بنا به حکم 
مشهور پیاژه20 و برونر21 که بارت22 آن را نقل می کند، »تنها راهِ ادراک 
چیزی صورت کلامی بخشیدن به آن است« )Barthes, 1998(. امتداد 
همین امر، در سطح تفسیری، ما را بدین تعبیر گریماس23 متقاعد می کند که 
»امرِدلالت... هیچ چیزنیست جز... انتقال از یک سطح زبانی به دیگری و از 
یک زبان به زبانی متفاوت و معناچیزی نیست جز احتمال چنین انتقالاتی 
در رمزگان« )Chandler, 2007(به همین ترتیب، درباره رابطه ی برون 
نشانه ای عکس ها می توان گفت عکس ها، از یک سو بازتولیدهایی هستند 
که همچون نشانه های زبانی، از شیوه تولیدی مشترکی برخوردارند و هر 
عکس در محدوده تصویری خود دلالت )یا به بیان درست تر، ارجاع( به 
چیز معینی است. رابطه ی بین متن و تصویر نوعی مذاکره به حساب می آید 
که علاوه بر ایجاد متن مشترک، فرایند معناسازی در آن رخ می دهد و 
در این  رابطه محدودیت های ساختاری متن از میان برداشته می شود. چون 
متن علاوه بر نظام خود با نظام های نشانه ای دیگر نیز در ارتباط است و 
ویژگی های نظام جدید را نیز به خود می گیرد )شعیری، 1392(. ارتباط بین 
متن و تصویر نوعی مذاکره نشانه-معناشناختی است که فرایند معناسازی 
در آن اتفاق می افتد. رابطه متقابل بین متن و تصویر وارد دنیای ترانشانه ای 
می گردد چرا که با تبدیل این دو نظام نشانه ای به یکدیگر با یک دنیای 
ترانشانه ای مواجه است که در اینجا ضرورت ترجمه بینانشانه ای این دو 
نظام یعنی نظام عکس و زبان بیش ازپیش نمایان می شود. چرا که در این 
ترجمه می توان علاوه بر ترجمه، به کشف رمزگان و روابط پیدا و پنهان 

بین نشانه ها پرداخت.

یافته های تحقیق: تحلیل بینانشانه ای و عکاسی
عبارت »intersemiotic« که در زبان فارسی بینانشانه ای معنی شده، 
از: »semiotic« به معنای  از دو قسمت است که عبارت اند  متشکل 
اصطلاح رایج نشانه شناسی و از طرفی استفاده از واژه ی »inter« قبل از 
کلمات اصلی »میان« یا »بین« معنی می شود. به طورکلی در برخی منابع 
محدود این واژه میان نشانه ای یا میان نشانه شناسی نیز تعریف شده است؛ 
همان طور که از معنی این اصطلاح پیداست و در بخش های قبل نیز به این 
موضوع اشاره شد بینانشانه ای جامع ترین روش برای گذر، تبدیل و ترجمه 
یک سیستم نشانه ای به سیستم نشانه ای دیگر و گردش معنا بین نظام های 
مختلف تعریف می شود. ترجمه بینانشانه ای به طور هم زمان روی دو نظام 
مختلف کار می کند و مخاطب را در جهت فهم هر چه دقیق تر موضوع 
یاری می دهد. عکس و نوشتار به عنوان دو نظام مختلف عمل می کنند که 
ارتباط پویایی با یکدیگر دارند و در تکامل هم می آیند، پس ترجمه و 
ارتباط بینانشانه ای برای ارتباط بین این دو نظام به عنوان عاملی ضروری 
تلقی می شود که در ادامه توضیح داده می شود. هدف مطالعه در این 
بخش این است که این پرسش پاسخ داده شود که: بینانشانه ای چه شکل و 

کاربردهایی می تواند به خود بگیرد؟ 
به طورکلی وقتی صحبت از رابطه ی بین هنرهای مختلف می شود، 
بینانشانه ای اولین چیزی است که باید به آن پرداخته شود. این سیستم 
جابه جایی می تواند کلامی یا غیرکلامی باشد، مانند تبدیل موسیقی به 
نقاشی، یا یک متن ادبی به عکاسی و... به طورکلی بینانشانه ای ابزارهایی 
برای تحلیل متون ادبی از منظری میان رشته ای فراهم می کند. نوع اصلی 
مانند  دیگر  نشانه های  سیستم  به  ادبی  متن  یک  عبور  در  جابه جایی 
امیلا زولا24 در  اقتباس  مثلًا:  بالعکس است،  سیستم های غیرکلامی و 
رمان شاهکار25 از اثر نهار در چمنزار26 از مانه27 ، و یا حضور شازده 

کوچولو28 سنت اگزوپری29 در آهنگ همنام آرت منگو30 .
عناصر نظری مانند موسیقی، نقاشی، معماری و... ما را برای خوانش 
غیرکلامی  هنرهای  اشکال  سایر  و  ادبیات  بین  روابط  از  بینانشانه ای 
راهنمایی می کنند و یا اقتباس سینمایی از یک کتاب خاص نیز یکی 
دیگر از روش های ترجمه بینانشانه ای است. برای مثال: فیلم بینوایان31 
، به کارگردانی ژان-پل لو شانوا32 و نویسندگی میشل اودیار33 و رنه 
بارژاول34 که محصول مشترک کشورهای فرانسه، آلمان شرقی و ایتالیا 
است که به اقتباس از رمان بینوایان35 اثر ویکتور هوگو36 است. البته 
نکته ی قابل توجه در این است که ترجمه بینانشانه ای محدود به استفاده 
از آن در متون ادبی و کارکرد آن به عنوان رقابت و اقتباس در هنرهای 
مختلف نیست. بلکه تحقیقات متعددی وجود دارد که کاربرد ترجمه 
بینانشانه ای را در بهبود زندگی روزمره نشان می دهد. به عنوان مثال می توان 
به استفاده از ترجمه بینانشانه ای برای بهبود روند یادگیری دانش آموزان 
اشاره کرد. در سال 2014 برای بررسی کاربرد ترجمه بینانشانه ای در 
یادگیری بیشتر زبان انگلیسی بین دانش آموزان یک مقطع مطالعه ای انجام 
شد که با استفاده از فیلم و مقوله بینانشانه ای، ترجمه را به عنوان ابزاری 
برای پشتیبانی از مهارت های شنیداری، گفتاری، خواندن و نوشتن ارائه 
می کند. اوستینوف )2011( نیز، در مورد ترجمه بینانشانه ای اشاره می کند 
که حضور آن در زندگی روزمره آن قدر رایج است که تشخیص زمان 
وقوع آن دشوار است. امروزه ترجمه به معنای وسیع تری درک می شود، 
زیرا در چندین زمینه وجود دارد. با درنظرگرفتن نتایج و ایده های این 
ابزاری خلاقانه  به عنوان  بینانشانه ای را  نویسندگان، می توان ترجمه ی 
دید که فعالیت در کلاس های انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی را 
تسهیل می کند )برگرفته از مقاله ی کاربرد ترجمه بینانشانه ای همراه 
با فعالیت های چندوجهی در انگلیسی به عنوان یک کلاس درس زبان 

خارجی، سینارا دی اولیویرا برانکو(.
ضرورت  بر  تأکید  شده  انجام  بررسی های  تمامی  کلی  به صورت 
گسترش ترجمه بینانشانه ای در سیستم های مختلف را دارد، و همان طور 
که از نتایج بررسی های مختلف پیداست؛ بینانشانه ای محدود به ترجمه 
بین سیستم های ادبی مختلف نیست؛ بلکه با تعمیم و گسترش در جنبه های 
مختلف می توان آن را در مسیر پیشرفت به کار گرفت. تمامی نکات ذکر 
شده نشانگر اهمیت استفاده از ترجمه بینانشانه ای و همین طور لزوم استفاده 
از آن در زمینه های مختلف است؛ همین امر انگیزه ی مهمی برای استفاده 
از این نوع ترجمه در این مطالعه است، از طرفی باتوجه  به هدف این 
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پژوهش یعنی ارائه تحلیل زبانشناختی عکس و باتوجه  به استدلال هایی که 
ذکر شد ترجمه بینانشانه ای بهترین و جامع ترین روش برای تبدیل این دو 
نظام نشانه ای عکس و متن به هم خواهد بود. در ادامه برای درک بیشتر 
مفهوم ترجمه بینانشانه ای ابتدا شاخصه های تحلیل معرفی می شود و سپس 
بر اساس آن تحلیل اثری از کتاب نگاهی به عکس های جان سارکوفسکی 
صورت می گیرد. این کتاب در بردارنده ی تصاویری ارزشمند از عکاسان 
سرتاسر جهان در سبک های عکاسی مختلف است، چرا که این کتاب 
گنجینه  ارزشمندی از مجموعه آثار موزه هنرهای مدرن نیویورک در 
زمانی است که جان سارکوفسکی به عنوان متصدی این موزه به جمع آوری 
آثار به نمایش درآمده پرداخته است پراکندگی، تاریخی، جغرافیای و تعدد 
سبک به کار رفته توسط عکاسان این امکان را می دهد تا نتیجه تحلیل 
وام دار موارد ذکر شده نباشد، از طرفی ارائه ی نظرات سارکوفسکی ،که به 
عنوان تاثیر گذارترین اشخاص در مسیر عکاسی آمریکا شناخته شده است، 
به همراه این تصاویر، علاوه بر ارزش بخشی به تحلیل، این امکان را فراهم 

می کند تا با بررسی همزمان متن و عکس تحلیلی بینانشانه ای ارائه شود.

شاخصه های تحلیل بینانشانه ای عکس
شاخصه های بینانشانه ای عکس به مجموعه ای از ویژگی ها و عناصر 
مرتبط با تصویر و متن در فرآیند تحلیل و تفسیر اشاره دارند. در ادامه، 
برای بررسی موردی تصویر استفاده شده در این پژوهش، شاخصه های در 

نظر گرفته شده معرفی خواهند شد:
1( توصیف عکس: در فرآیند نوشتن درباره ی عکس، اولین و مهم ترین 
گام، توصیف تمام جزئیاتی است که در فرم ظاهری عکس قابل مشاهده 
هستند. در این بررسی، توجه به مشخصه های نامحسوس در نگاه اول 
اهمیت ویژه ای دارد، زیرا هر جزئیاتی تحلیل گر را به سمت نتیجه نهایی 

خوانش عکس سوق می دهد.
2( نشانه های متنی: گام بعدی در یک تحلیل بینانشانه ای صحیح، 
اهمیت متن در کنار عکس است. در این نوع تحلیل، متن و عکس هر 
دو به یک اندازه اهمیت دارند و باید به جزئیات، نشانه ها و ویژگی های 

متنی توجه ویژه ای داشت.
3( نشانه های معنایی: همان طور که ذکر شد، متن و تصویر نظامی از 
نشانه ها هستند. علاوه بر نشانه های توصیفی که در خوانش متن یا عکس 
کاملًا مشهود است، با بررسی و رمزگشایی دقیق نمادها و نشانه های 
معنایی موجود در متن )تصویری یا نوشتاری(، می توان بخش بزرگی از 
کار تحلیل بینانشانه ای را پیش برد )به عنوان مثال، استفاده از نماینده 

معنایی یک المان(.
4( بررسی زمینه: زمینه یا جزئیاتی که باعث شکل گیری اثر نهایی 
شده اند، در تحلیل و خوانش آن اثر بسیار تأثیرگذار هستند. اگر امکان 
دسترسی به زمینه ی آثار فراهم شود، بخش مهمی از دستیابی به تحلیل 

صحیح طی می شود.
5( نشانه های جانبی: علاوه بر نشانه های درون متن و بررسی زمینه های 
درونی آن ها، نشانه های خارجی نیز درون عکس و متن وجود دارند که 
توجه به آن ها مرحله ای اساسی و مهم از تحلیل بینانشانه ای تلقی می شود. 

اکثر نشانه های جانبی به تاریخ، فرهنگ یا نشانه های مشابه اشاره دارند.
6( توصیف فرم: گام بعدی در خوانش عکس فرم بصری است که 
ما  به  موضوع  ارائه  یا چگونگی  ترکیب بندی  با  رابطه  در  اطلاعاتی 
می دهد. اظهارات توصیفی درباره فرم عکس به چگونگی ترکیب، آرایش 

و ساختمان دیداری مربوط می شود.
7( متن در عکس: تحلیل بینانشانه ای، رابطه ای معنادار میان دو سیستم 
کدگذاری شده ی مختلف )عکس و متن نوشتاری( است. بنابراین، علاوه بر 
متنی که در توصیف و تحلیل عکس به کار رفته است، ممکن است متن یا 
عناوین نوشتاری دیگری نیز در کنار و یا حتی درون تصویر به کار گرفته 
شود که قطعاً از عوامل تاثیرگذار در نتیجه نهایی کار ما برای رسیدن به 

خوانشی مطلوب است.
8( عناصر تصویری: مواردی مانند شکل و نحوه ی قرارگیری چیدمان 
عکس، آرایش اشیا و در کنار هم قرار گرفتن آن ها، فضا یا ترتیب و توزیع 
اجسام در فضای دیداری، الگوهای تکرار شونده یا ساماندهی شده که بر 
موضوع خاصی تاکید دارد و نیروهای موجود در تصویر که میزان پویایی 
و تمرکز را درتصویر مشخص می کنند، همگی در نتیجه نهایی خوانش 
عکس مهم و تأثیر گذارند. عوامل دیگری نیز در تحلیل بینانشانه ای عکس 
موثرند، مانند نورپردازی، یا عناصر صوری مانند: نور، رنگ، بافت، اصول 

طرح، مقیاس و مانند این ها. 
از کتاب  تحلیل عکسی  به  بهتر شاخصه ها،  برای درک  ادامه  در 
نگاهی به عکس ها در قالب این شاخصه ها پرداخته می شود. در این راستا، 
استفاده از شاخصه هایی که در تحلیل این عکس مؤثر باشند، ضروری به 
نظر می رسد. با توجه به محدودیت های تحلیل تصاویر در متن این مقاله، 
به تحلیل تصویر اول از کتاب نگاهی به عکس ها پرداخته شده است. این 

تصویر مملو از اطلاعات زمینه ای و متنی مؤثر است.

پل معلق نیاگارا: از کتاب نگاهی به عکس ها37 
تحلیل تصویر حاضر با توصیف اثر آغاز شده و در تکمیل این 
توصیفات، نوشته های متنی جان سارکوفسکی به کار گرفته می شود، 
جزئیات اثر »پل معلق نیاگارا« از ویلیام اینگلند، در سه لایه ی مختلف 

تصویر1. پل معلق نیاگارا38 ،ویلیام اینگلند39 ، 1859.منبع:
)URL: https://www.moma.org/collection/works/44911(
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قابل  بررسی است که هرکدام به جهت معرفی سبک خاصی از عکاسی، 
به  تنهایی ارزش تحلیل و مطالعه دارند. اینگلند با گنجاندن این اطلاعات 
در تصویر نهایی سعی داشته »تقریباً به طور کامل تمایلات اصلی عکاسی 

.)Szarkowski, 1990( »را در اواسط قرن نوزدهم منعکس سازد
با اندکی دخل و تصرف در جزئیات عکس و حذف عوامل انسانی، 
می توان به عکسی از طبیعت دست یافت که از نظر ترکیب بندی و انتخاب 
زاویه عکاسی در دوران خود بی عیب ونقص به نظر می رسد )تصویر 2( 
این لایه از عکس به عنوان لایه اول تصویر در مسیر توصیف به کار 
گرفته می شود. تصویر2 نمایانگر قسمتی از طبیعت بکر آبشار نیاگارا، 
در قالب بخشی از سفرهای ارزشمند اینگلند است که جزئیات مهمی از 
عکس محسوب می شود، چرا که در دورانی که سفرکردن برای همه افراد 
جامعه مقدور نبود، دیدن تصویری از طبیعت سرزمینشان عملی ارزشمند 

به شمار می آمد.
لایه دوم تصویر )تصویر 3( نیز گویا قصد دارد که قدرت بشر را به 
رخ بکشد؛ پلی معلق بر روی رودخانه بکر نیاگارا، به انضمام حرکت 
قطار و کالسکه ای از سمت چپ که پویایی را به تصویر می کشد. این لایه 
از عکس در تکمیل لایه ی پیشین خود آمده و علاوه بر بی عیب و نقص 
بودن از نظر بصری، نشان می دهد که زندگی حتی در بکرترین مناطق نیز، 
در جریان است. در این لایه ، از سکون لایه ی پیشین نیست؛ زیرا بشر به 
این طبیعت بکر راه یافته و از آخرین تکنولوژی هایش برای آسایش خود 

بهره برده است. 
در لایه آخر تصویر )تصویر 1(، پرتره انسانی نیز به عکس اضافه 
شده و به اصطلاح عکس با نوعی طعنه خاص عناصر درون خود را کامل 
می کند. عده ی خاصی از مردم، که از طرز پوشش و نوع نشستن آن ها 
می توان تشخیص داد که از قشر غنی جامعه هستند، به نقاطی از طبیعت 
راه یافته اند که مردم عادی فقط در عکس می توانند نظاره گر باشند. از 
طرفی، ماهیت عکاسی در دوران ثبت این عکس مختص قشر خاصی از 
جامعه بود و افراد حاضر در عکس با ثبت تصویر خود در آن مکان، به 
طور کامل برتری خود را به رخ بینندگان می کشند. ویلیام اینگلند در 

مجموع این سه لایه، که عکس نهایی را تشکیل می دهد، جذاب ترین 
موضوعات زمان خود را گنجانده است: صحنه ای از نقاط بکر، پرتره ای 
کالسکه  و  اسب  یک  قطار،  یک  مهندسی،  در  دستاوردی  گروهی، 
.)Szarkowski, 1990( این ها تماماً نکات قابل مشاهده در نگاه اول 
به اثر هستند. البته تمامی نکات ذکر شده در توصیف عکس، علاوه بر 
نشانه هایی در متن سارکوفسکی، با استفاده از زمینه های تاریخی تکمیل 

شده اند.
عکسِ  این  و  عکاسی  آغازین  سال های  درخصوص  سارکوفسکی   
بخصوص از همان دوران، اشاره می کند که عکاسی در سال های اولیه ی 
خود به ثبت آثاری پرداخت که پیش از آن، مردم فقط به واسطه ی 
گزارش های تعداد اندکی از مسافران درباره ی آن ها شنیده بودند و هیچ 
تصوری از آن  نداشتند. )همان( این گفته ی سارکوفسکی به ارزش عکس 
می افزاید؛ مشاهده ی سوژه هایی که برای مردم آن دوران جز به صورت 
اشیایی  به عنوان  عکس ها  که  می شد  باعث  نبود،  امکان پذیر  تصویری 
ارزشمند و جهان نما تلقی شوند. چرا که بنا به اشاره ی سارکوفسکی با 
استفاده از این عکس ها: »دنیا خیلی سریع، به مکانی کوچک و آشنا برای 
همگان تبدیل گشت« )همانجا(. ویلیام اینگلند در توضیحات سارکوفسکی 
و  اروپایی  اغلب کشورهای  به  و 60  دهه 50  در  که  فردی  به عنوان 
آمریکایی سفر  کرده و تصاویری از آن ها تهیه کرده است شناخته می شود. 
سارکوفسکی اشاره می کند هزاران نسخه از این عکس ها تنها به دلیل مملو 
بودنشان از اطلاعات تازه و مهیج به فروش می رفتند )همانجا(. بنابراین، 
دلیل اهمیت این عکس ها، به نوعی کشف ناشناخته ها و هیجان دیدن نقاط 
بکر برای مردم بود، چرا که با توجه  به تاریخ ثبت عکس، مردم اطلاع 

چندانی از زیبایی بصری و ارزش های این چنینی نداشتند.
در بررسی زمینه ای عکس ، لازم به ذکر است که این عکس به 
سفارش شرکت عکاسی و استریوسکوپی لندن40 توسط ویلیام اینگلند 
در سال 1859 ثبت شده است. اینگلند به عنوان عکاس اصلی این شرکت 
شناخته می شد و تا حد زیادی مسئول ایجاد شهرت جهانی آن بود. او 
حداقل سه سری عکس باشکوه برای این شرکت تهیه کرد. اولی در سال 

تصویر 2.لایه ی اول تصویر پل معلق نیاگارا که برای نمایش طبیعت پس زمینه، 
المان های انسانی به کمک برنامه ی نرم افزاری ویرایش، حذف شده است.

تصویر 3. لایه ی دوم از عکس پل معلق نیاگارا که برای نمایش ارزش عکس، بدون 
حضور تمامی جزئیات درون کادر، اشخاص به وسیله ی نرم افزاری حذف شده اند.
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1859 در ایالات متحده آمریکا، دومی در سال های 1860 و 1861 در 
پاریس و سومی مربوط به نمایشگاه بین المللی 1862 بود )سایت مجله 
عکاسی کلاسیک، نوشته متیو باتسون، 2023(. اینگلند به قصد ساخت 
سریالی به نام »آمریکا در استریوسکوپ« از نیویورک به کانادا رفت و 
در نهایت به آبشار نیاگارا و اولین پل معلق راه آهن جهان رسید. ویلیام 
با ثبت صحیح این سازه ی عظیم، آن را به مردم خود معرفی کرد )سایت 
موزه ی ملی کانادا(. به طورکلی، این عکس علاوه بر تمامی پیام های ذکر 
نمایانگر زمینه های  از دانش و قدرت بشری و همچنین  شده تجمعی 

پیشرفت بشر در اواسط قرن نوزدهم است.
اهمیت  دلیل  نکته ی اصلی در بررسی زمینه های جانبی عکس، 
وجود ریل آهن در تصویر است. باتوجه به تاریخ ثبت عکس در سال 
1859، می توان بیان داشت که در این سال ها موضوع گسترش خطوط 
راه آهن در آمریکا به عنوان مسئله ای اساسی مطرح بوده است. همان طور 
که جان استوور در کتاب خود با عنوان اطلس تاریخی راتلج راه آهن 
آمریکا اشاره می کند، ایالات متحده در سال 1840 فقط کمتر از 3000 
مایل ریل داشت. این تعداد تا سال 1850 بیش از سه برابر  شد )9000مایل(. 
به نوعی، عکس حاضر گزارشی تصویری از موضوعی است که برای مردم 
تازگی داشت و مورد توجه همگان بود. در دوران پس از ثبت این تصویر، 
شاهد رشد چشمگیر ساخت و ساز راه آهن بوده ایم. راه آهن به عنوان 
اولین تجارت در نوع خود، هزاران نفر را استخدام کرد، به میلیون ها 
نفر خدمات رسانی کرد و صدها میلیون سرمایه جذب کرد. وجود ریلی 
معلق در مکانی که حتی زمینی برای ساخت آن در دسترس نیست، نوید 
بخش روند رو به رشد این صنعت است. این عکس، برای افراد حاضر در 
آن و بینندگانش با حس رضایتمندی همراه است، چرا که تمام آنچه را 
که خواهانش بودند، در خود جای داده است. اینگلند در این عکس از 
پرتره گروهی که اولین انتظار مردم آن دوران از عکس خوب بود، تا 
دستاوردی در مهندسی مدرن که نمایانگر اقتصاد رو به رشدشان است، به 
همراه عناصر دیگری که برای مردم جذابیت داشت، در کنار قرار داده و 

نتیجه ی آن، این قاب ماندگار از اواسط قرن نوزدهم است.

علاوه بر اینکه عکس حاضر سرشار از اطلاعات زمینه ای و جانبی 
این  اثبات  برای  است.  برخوردار  نیز  ویژه ای  بصری  از گیرایی  است، 
موضوع، فرم تصویر و معناشناسی آن تشریح می شود: جهت مطالعه 
فرم بصری عکس، باید به این نکته توجه داشت که زبان فرم با استفاده از 
اجزای آن تعریف می شود. با مشاهده فرم بصری لایه اول تصویر و مطالعه 
عناصر خطی آن، می توان به نتایجی دررابطه  با این لایه از تصویر دست 
یافت: خطوط به کاررفته در این لایه اغلب از منحنی ها و خطوط نرم 
تشکیل شده اند و خبری از خطوط تندوتیز و زاویه دار نیست. این خطوط 
دقیقاً نمایانگر ذهنیت مخاطب از آن ها در طبیعت است؛ خطوط منحنی 
سیال تا حدی منفعل اند، حالت سکون طبیعت را یادآوری کرده و حس 
آرامش را به انسان القا می کنند. این آرامش و ویژگی ها تا زمانی در جریان 
است که لایه دوم عکس، یعنی ویژگی های انسان محور، به طبیعت اضافه 

نشده باشد )تصویر 4(.
برای خوانش لایه ی دوم تصویر، خطوط متعددی حضور دارد که 
نظم و پویایی حاکم بر بشریت را القا می کنند. به طور کلی، عناصر خطی 
باعث ایجاد پویایی و تازگی بیشتری می شوند. در این فرم بصری، خطوط 
به موازات یکدیگر، عمود بر هم یا به  صورت قطری در راستای نیروهای 
نیروها  این  راستای  در  قرارگیری خطوط  شده اند.  چیده  کادر  درونی 
ترکیب پایدار و صریح به وجود می آورد. اما خطوطی که با زاویه تند 

نسبت به این نیروها
و  می شوند  خارج  ترکیب  یک  معمول  انتظار  از  گرفته اند،  قرار 
می توانند ترکیبی پویا ایجاد کنند، چرا که خطوط زاویه دار جسورانه 
و به شکلی خشن، فعالیت را القا می کنند. )تصویر 5 و 6( در این لایه از 
خوانش بصری تصویر، بدون توجه به محتوا و صرفاً با بررسی فرم بصری، 
می توان  تمامی مشاهدات را در یک جمله خلاصه کرد: پای بشر در میان 
است! این ساختار یادآور دورانی است که تاثیر انسان در کارخانه ها و 

سایر سازه های دست ساخت بشری رسید.
علاوه بر موارد ذکر شده نیروهای دیگری بر تصویر حاکم اند که 
به عنوان نیروهای درونی در عناصر تصویری، نمایانگر پویایی و حرکت  

تصاویر 6-5. خطوط به کار رفته در عکس
که لایه دوم تصویر را نمایان می سازد.

تصویر 4. خطوطی که لایه اول تصویر نمایان می سازد، این خطوط برای مطالعه دقیق 
فرم بصری تصویر، روی عکس، طراحی شده است.
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بوده و تصویر را از بعد سکون خود فاصله می دهند. قطاری که تقریباً در 
حال خارج شدن از کادر است، به همراه کالسکه ای که گویا به تازگی 
وارد کادر شده و قصد ادامه ی مسیر دارد، دو جسم در حال حرکت اند 
که ناخودآگاه مخاطب را به پویایی وامی دارند و می توانند چشم ها را در 
بین عناصر مختلف عکس به حرکت در آورند، پس می توان گفت در 
لایه دوم، تصویر از بعد بصری قوی برخوردار است. این عناصر علاوه 
 بر نیروهای درونی پویای حاکم بر آن ها، ویژگی های دیگری نیز نمایان 
می سازند. نزدیکی لحظه ی ورود کالسکه و خروج قطار از کادر نشانگر 
این مهم است که پویایی و قدرت بشر فقط به لحظه ی ثبت این عکس 
محدود نمی شود؛ بلکه زندگی حتی بعد از ثبت این لحظه نیز همچنان در 
جریان خواهد بود. علاوه بر حرکت قطار و کالسکه، توالی نرده های 
قائم بر خطوط اصلی که از سمت چپ تصویر به سمت راست با افزایش 
تراکم همراه است، نشان دهنده پرسپکتیو حرکتی است و عاملی دیگر در 

به حرکت درآوردن نگاه مخاطب به شمار می آید )تصویر 7(.
این نیروهای درونی در لایه ی نهایی تصویر نیز حاکمند. نوع تجمع 
اشخاص حاضر در عکس، رئوس یک مثلث را تشکیل می دهد. مثلث به 
واسطه ی زوایای تند خود، سطحی مهاجم و ستیزنده به نظر می رسد که 
همواره در حال تحول و پویایی است. مثلث بسیاری از نمادهای شعارهای 
بنابراین  را شامل می شود.  زیبایی  قدرت،  عقل،  نظیر:  اخلاقی  سه گانه 
حضور این افراد و نوع نشستن آن ها نیز به نوعی القاکننده این پیام هاست. 

این امر به نتیجه گیری از حضور این اشخاص در عکس، دامن می زند. 
در نهایت در تکمیل توضیحات و تحلیل بینانشانه ای عکس حاضر می 
توان به زمینه های جانبی عکس اشاره کرد که اطلاعاتی در رابطه با 

فهم بیشتر جزئیات اثر ارائه می دهد: اشاره به نحوه ی چاپ عکس، یعنی 
چاپ آلبومین، که منجر به تکثیر و فروش آن در تعداد بالا شده است، 
ضروری به نظر می رسد. این نوع چاپ در سال 1851 توسط فردریک 
اسکات آرچر41 کشف شد و تحولی بزرگ در شیوه ی کالوتایپ42 ایجاد 
نمک  که چگونه  بود  برده  پی  »او  سارکوفسکی:  بیان  به  زیرا  کرد، 
نقره ی حساس به نور را بر روی شیشه، و نه روی کاغذ، ثابت کند. 
این نگاتیوهای شیشه ای، همانند کالوتایپ، می شد تعداد بی شماری  از 
عکس تهیه کرد که جزئیات را به خوبی داگرئوتیپ43 ثبت می کرد« 
.)Szarkowski, 1990( به عبارتی کشف این نوع چاپ و به کارگیری 
آن توسط ویلیام اینگلند باعث شد که: 1( تمامی جزئیات مهم موجود 
در تصویر باکیفیت بالایی ثبت و ماندگار شوند و 2( بتواند عکس های 
خود را در تعداد بالا تکثیر کرده و در سرتاسر دنیا به فروش برساند. این 
اقدام ویلیام اینگلند گامی مهم در راستای شناسایی نقاط مختلف ناشناخته 
و معرفی عکاسی به عنوان هنری کاربردی به مردم بود. بادقت در تصویر 
دیگری که از همین مکان گرفته شده و در سال 1867 در کتاب راهنمای 
گردشگری کانادایی چاپ شده است )تصویر 8(. به راحتی می توان به 
اهمیت شیوه ی چاپ استفاده شده توسط اینگلند پی برد. با وجود اینکه 
اینگلند عکس خود را 8 سال پیش از ثبت این تصویر چاپ کرده، نحوه ی 
چاپ به گونه ای است که تصویر با جزئیات و کیفیت بیشتری ماندگار 

شده است.
از سوی دیگر می توان گفت اینگلند با ثبت صحیح این عکس در زمان 
مناسب، اولین پل معلق جهان را ماندگار کرد. به نقل از ویکی پدیا، پل 
معلق آبشار نیاگارا فقط از سال 1855 تا 1877 بر روی رودخانه نیاگارا 
قرار داشت. اینگلند با ثبت این تصویر تنها چهار سال پس از ساخت پل، 
آن را به عنوان صحنه ای بکر و بدیع به مردم دوران خود معرفی کرد. 
علاوه بر این، باتوجه  به در دسترس نبودن پل پس از سال 1877، اینگلند 

با ثبت تصویر این پل آن را برای آیندگان نیز ماندگار ساخت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتیجه گیری 
روش بینانشانه ای به عنوان روشی قابل اعتماد در زمینه های ترجمه، 
تحلیل و تبدیل دو یا چند نظام نشانه ای در ارتباط با یکدیگر استفاده 
می شود. نکته ی قابل توجه در این روش ارائه، کارکرد همزمان نشانه های 
به کار گرفته شده در دو سیستم نشانه ای مختلف است که گاه بر تحلیل 
و گاه بر ترجمه این دو نظام استوار است. نمونه ی پرکاربرد این روش را 
می توان در تبدیل رمان  به فیلم )و بالعکس( مشاهده کرد. همانطور که 
اشاره شد، این نوع ترجمه در حیطه ی آموزشی نیز کاربرد دارد، بدون آن 
که به حضور و کارآیی آن آگاه باشیم. در مقاله حاضر تمرکز بر استفاده 

از روش بینانشانه ای در تحلیل متنی عکس استوار است. 
و اما در پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق، قابل ذکر است در انتخاب 
شاخصه های تحلیلی باید به دقت به مواردی توجه شود که شامل بررسی 
جامع بین متن و عکس است. با بهره گیری از نکات مستور در هردو، 
می توان از تحلیل و نقد صرفِ عکس به نحوی فراتر رفت که برقراری 
ارتباط دو جانبه بین متن و عکس را به همراه داشته باشد. این نه تنها 

تصویر 7. نیروهای درونی به کار رفته در عکس که از بُعد سکون آن می کاهد و ما 
را به تحرک وا می دارد.

تصویر 3. لایه ی دوم از عکس پل معلق نیاگارا که برای نمایش ارزش عکس، بدون 
حضور تمامی جزئیات درون کادر، اشخاص به وسیله ی نرم افزاری حذف شده اند.
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به ارائه ی تحلیل گسترده کمک می کند، بلکه یک رویکرد بینانشانه ای 
نیز ارائه می دهد. شاخصه هایی که به دقت در این تحقیق برای تحلیل 
عکس،  توصیف  از:  عبارتند  گرفتند  قرار  استفاده  مورد  بینانشانه ای 
نشانه های متنی، نشانه های معنایی، بررسی زمینه، نشانه های جانبی، 

توصیف فرم، متن در عکس، عناصر تصویری.
ضمناً تمامی نکات کارآمد در تحلیل عکس به عنوان یک تصویر 
دیداری و همچنین متن کتاب “نگاهی به عکس ها” به عنوان نوشتار به 
کار گرفته شده است تا تحلیل بینانشانه ای میان عکس و متن )و در نتیجه 
داده های تاریخی و اجتماعیِ ضمنی در ارتباط با آنها( در جریان باشد. 
همان طور که در روند ارائه شاخصه ها اشاره شد، مرحله ی اول تحلیل 
بینانشانه ای توجه به دو نظام نشانه ای است که در چارچوب تحلیل و 
تفسیر جای گرفته باشند)در اینجا متن نوشتاری و تصاویر درج شده در 
کتاب نگاهی به عکس ها(. جزئیاتی که بررسی این دو نظام نشانه ای ارائه 
می دهند، مانند سرنخ هایی هستند که خواننده را با اطلاعاتی جدیدی چه 
در بستر عکس و چه در اطلاعات تاریخیِ پیرامون آن مواجه می سازند. 
برای مثال در نمونه ی تحلیلی، علاوه بر اطلاعاتی که توسط خود عکس 
ارائه می شود، اشاراتی که سارکوفسکی به زمینه های اصلی و جانبی مانند 
جنبه ی تاریخی یا حتی نحوه ی چاپ عکس در متن خود بدان ها پرداخته 
است، تحلیل گر را به سمت بررسی زمینه های بیرونی عکس می کشاند. 
اطلاعاتی که دست یافتن به آن ها فقط از طریق عکس، دشوار و در موارد 

بسیاری غیرممکن می نماید. 
آخرین نکته ای که در راستای نیل به پاسخ پرسش فرعی مقاله است 
اینکه، در فرآیند بررسی بینانشانه ای، نکات جانبی و خارج از متن نیز 
با اتکا به نشانه های موجود در عکس و نوشتار قابل دستیابی است. پس 
از بررسی استنادات جانبی )که تماماً برگرفته از اطلاعات درون متنی 
عکس است( به بررسی ارتباط درونی و بیرونی آن ها با متن خارج از 
قاب پرداخته می شود. به این ترتیب، سرنخ های موجود در بستر عکس 
که می تواند در شاخص هایی چون توصیف عکس، توصیف فرم، عناصر 
تصویری و امثالهم را در بر بگیرد، در تکامل خود با شاخص های زمینه ای 
مانند اطلاعات برون متنی که به شکل توصیفات و تحلیل ساکوفسکی در 
کتاب، اطلاعات تاریخی و زندگی نامه ای، توصیفات مجلات، روزنامه ها 
و دیگر متون مرتبط با تاریخ تولید عکس ارائه شده اند، تحلیلی جامع تر 
و دقیق تر به دست می دهد و به دیدگاه ما نسبت به نگریستن به عکس ها 
بعد دیگری می دهند. کتاب های عکس)همچون کتاب نگاهی به عکس ها( 
روش  و  است  تصاویر  توضیحی  و  توصیفی  مرجعیت  از  فراتر  بسیار 
بینانشانه ای، تحلیل عکس ها را در این دسته آثار، منوط بر تحلیل دقیق 
زبان نوشتاریِ نویسنده خواهد ساخت. دراین بین، شاخصه های بینانشانه ای 
که دو محور زبان نویسنده )متن( و نشانه های تصویری )عکس( را هم زمان 
پوشش دهد اهمیتی بسزا در ارائه ی یک تحلیل صحیح خواهد داشت. 
سرانجام باید عنوان داشت که روش بینانشانه ای نه تنها در تحلیل عکس ها 
کاراست، بلکه می تواند از طریق تحلیل عکس، به درک دقیق تر متون  

نوشتاری مرتبط با عکس به ویژه در کتاب های عکس منجر گردد.
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